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Abstract 
Prosaic Odes or blank poem as a new phenomenon in Persian and Arabic literature, opened a 
new horizons for the viewers, which is a complete symbol of the departure from traditional 
poetry and its drastic transformation. Although this new type of poetry has made a drastic change 
in terms of music and prosodic rhythms, it is not devoid of musical elements and the poet has 
filled this gap with various tricks. One of the elements that plays an important role in 
strengthening the internal music of this type of literature and highlighting the theme is the 
element of repetition. This research intends to investigate the function of repetition in the prose 
collections of the contemporary Iraqi poet Yahyã Samãvi and the Blank Poems by Ahmad 
Shãmlü through analytical-descriptive method. The results of this study show; The phenomenon 
of repetition has been used in various forms. In addition to creating a part of the inner music and 
improving its melodic structure, the element has enriched the semantic aspect and beauty of this 
type of literature. Repetition in celestial and inclusive poems plays an important role in the 
coherence of the poem and the pleasure of listening and strengthening the melodic structure of 
the text, conveying the poet's inner feelings and emotions, creating space and more influential  
words in the reader's soul, seeing the image and keeping it in the audience's mind. And it has had 
the explanation of the intellectual orientations of both poets and the coherence and adherence of 
the text, and is considered as one of the most important stylistic features of both poets. 
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 پژوهشی مقالۀ

 فارسی) - عربی تطبیقی عات(مطال تطبیقی ادبیاّت نامۀکاوش
 165-141، صص. 1400)، تابستان 42(پیاپی  2ارة ازدهم، شمیدانشگاه رازي، دورة 

 احمد شاملو یدو شعر سپ يسماو یحیی ينثر هايیوانعنصر تکرار در د
 1 معروف ییحی 

 ، ایرانهکرمانشا ،يدانشگاه راز ادبیات و علوم انسانی، دانشکدة ی،عرب یاتگروه زبان و ادباستاد 

 2 بهنام باقري
 ایران ،کرمانشاه ،يدانشگاه راز ،ادبیات و علوم انسانی دانشکدة ی،عرب یاتزبان و ادب دکتري  آموختۀ دانش

 22/04/1399 پذیرش:  01/07/1397 دریافت:

  چکیده
که نماد کامل خروج از  ودگش یدگانر برابر درا د ايتازه هايافق ی،و عرب یفارس یاتنو در ادب ايیدهبه عنوان پد یدشعر سپ یاالنثر  یدةقص

 یجادا یديشد یدگرگون یعروض هايو وزن یقیاگرچه در رابطه با موس یدجد ينوع شعر ینآن است. ا یدشد یو دگرگون یتشعر سنّ 
در  یه نقش مهمک ياز عناصر یکی. استخلأ را پر کرده ینمختلف ا يو شاعر با شگردها یستن موسیقی ناصراز ع یخال ، اماه استکرد
-یلیپژوهش بر آن است تا با روش تحل ینعنصر تکرار است. ا ،و برجسته کردن مضمون دارد ینوع ادب ینا یداخل یقیموس یتتقو

ه ب یجکند. نتا یاحمد شاملو بررس یدو شعر سپ يسماو یحیی یعراق معاصرشاعر  ينثر يها یوانکارکرد عنصر تکرار را در د یفی،توص
از  یبخش ینکهعنصر علاوه بر ا این و استمختلف به کار گرفته شده هايتکرار در شکل یدهپد دهد؛یپژوهش نشان م نیدست آمده از ا

است.   یدهگرد ینوع ادب ینا یباییو ز یجنبه دلال غناياست، باعث ا یدهآن را ارتقا بخش آهنگین ساختار وکرده  یجادرا ا یدرون یقیموس
متن، انتقال احساسات و عواطف  ینساختار آهنگ یتو تقو یداريت شندر انسجام شعر و لذّ یو نقش مهمو شامل يسماو یدتکرار در قصا

برجسته کردن مفهوم و  مخاطب،و حفظ آن در ذهن  یرکردن تصو یداريکلام در جان خواننده، د یشترو نفوذ ب يشاعر، فضا ساز یدرون
هر دو  یسبک هايیژگیو ترینمهم از یکیعنوان هک متن داشته است، و بتماس هر دو شاعر و انسجام و يفکر هايگیريجهت یینتب
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 پیشگفتار .1
 موضوع تعریف .1-1

عنصـر  ،و شـعر سـپید لنثـرقصـیدة اترین عناصر ایجاد موسیقی درونـی و انسـجام شـعري در یکی از مهم
-؛ فـیض44: 1386(ر.ك: شـفیعی کـدکنی،  آفرینی شعر داردتکرار است. تکرار نقش مهمی در زیبایی

تی، از عربـی نسـبت بـه شـعر سـنّ قصیدة النثـرو کارکرد آن در شعر سپید فارسی و  )142: 1390زاده، االله
کـارکرد موسـیقایی و زیبـایی بخشـی اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا که در شعر جدید عـلاوه بـر 

گـذارد. دارد و بر روان مخاطـب اثـر مـی شعر، آشکار شدن احساسات و عواطف درونی شاعر را در پی
هـاي نثـري هـاي آن در دیـواناین مقاله بر آن است؛ به بررسی تطبیقی کارکرد عنصـر تکـرار و دلالـت

 د احمد شاملو بپردازد. (قصیدة النثر) شاعر معاصر عراقی یحیی سماوي و شعر سپی
 همیّت و هدف. ضرورت، ا1-2

ت زیـادي در شـعر سـماوي و شـاملو از اهمیّـ ،عنوان یـک سـبک پویـابررسی تکرار در این نوع شعر به
سـازي معنـا در سـخن شـاعر و ایجـاد چرا که این عنصر یکـی از عوامـل مهـم برجسـته ؛خوردار استبر

باعـث   فهوم و انتقـال احساسـات و عواطـف درونـی شـاعر،موسیقی در کلام است که علاوه بر القاي م
رو بـه بررسـی کـارکرد ایـن شود. بنابراین پژوهش پـیشنواتی و خستگی خواننده میدوري متن از یک

با توجه به آنچه گفته شـد،   پردازد.شاملو می احمد هاي نثري یحیی سماوي و شعر سپیدعنصر در دیوان
گـونگی کارکرد عنصر تکرار در ایجاد موسیقی درونی و صبغه شعرهدف از این پژوهش، ضمن تحلیل 

هاي فکري گیريبخشیدن به این نوع شعر در شعر دو شاعر یاد شده، بیان انفعالات درونی شاعر و جهت
ر را در ، تا بـا تمرکـز بـر ایـن مبنـا کـارکرد عنصـر تکـراو مبانی ذهنی و اهداف معین هر دو شاعر است

 بخشی مورد توجه قرار دهد. معنا ارتباط با موسیقی و
 هاي پژوهش. پرسش1-3
عنصر تکرار چه کارکردي در ایجاد موسیقی درونـی و صـبغه شـعري ایـن شـکل شـعري در آثـار دو  -

 شاعر دارد؟
-بـرده هر دو شاعر چگونه از این عنصر براي القاي مفاهیم خود و بیان احساسات و عواطف خود بهره -

 اند؟
 ش. پیشینۀ پژوه1-4
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هـاي متعـددي دسـت طور جداگانـه بـه بررسـیهآثار یحیی سماوي و احمد شاملو  ب ةپژوهشگران دربار
الگوهاي موسـیقایی در بررسی « پایان نامۀهایی که با این موضوع مرتبط هستند: اند. از جمله پژوهشزده

بررسی موسیقی شـعر به نامه ) حسن روشان. دانشگاه گیلان، پژوهشگر در این پایان1382، (»اشعار شاملو
بررسی علـل و « نامۀپایان ر او پرداخته است.ثیر نثر قدمایی و ادبیات غرب بر موسیقی شعآزاد شاملو و تأ

) ایمـان انسـان، دانشـگاه علامـه طباطبـایی؛ بـه سـاختار 1389، (»عوامل ایجـاد موسـیقی در شـعر شـاملو
-شاعر پرداختـهکارگیري آن در شعر ههایی از بموسیقایی و عوامل ایجاد موسیقی در شعر شاملو و نمونه

 ، دانشگاه اراك، که به بررسی نحوة) زري غنی1394، (»هاي تکرار در شعر شاملوجلوه« نامۀپایان است.
شـاملو  عملکرد تکرار در شعرهاي سـنتی، نیمـایی و سـپید شـاعر و ارزش تکـرار در دسـتور زبـان شـعر

) غلامرضـا رحمـدل و حسـن 1388، (»یـداري در شـعر شـاملوموسـیقی د« است. همچنین مقالـۀپرداخته
روشان؛ این مقاله به بررسی شکل دیداري و نوشتاري، ایجاد مکث و درنگ و فضـاي سـفید و موسـیقی 

، »بررسـی کارکردهـاي تکـرار در شـعر معاصـر«سکوت و غایب شعر آزاد شاملو پرداخته است. و مقاله 
بـه ایـن نتیجـه  اسـت،از شعر شـاملو نیـز ذکـر شـده چند شاهد ) مسعود روحانی، که در این مقاله1390(

اسـت. در آفرینـی تبـدیل شـدهاست که تکرار در شعر معاصر به یکی از مهمتـرین عناصـر زیبـاییرسیده
عصـام شـرتح در هـا: است. از جمله آنهاي متعددي انجام گرفتهرابطه با شعر یحیی سماوي نیز پژوهش

ـــاب ـــاي کت طـــاب الشـــعري في شـــعر يحيـــی موحيـــات الخ«و » راســـة في شـــعر يحيـــی الســـماويآفـــاق الشـــعرية؛ د«ه
-انسـجام آن، ویژگـیتماسـک و  هاي تجدید شعري سماوي و م)، به بررسی ویژگی2011، (»السـماوي

.  همچنین نویسنده در خـلال ایـن هاي تخیل شعري شاعر پرداخته استیهاي بلاغی و دلالی آن و زیبای
اسـت، کـه آن مخـتص بـه شـعرهاي تفعیلـه و هاي موسیقی شعر او اشاره کـردهپژوهش به برخی از جنبه

إشـکاليات «هاي نثري او نپرداخته است. حسین سرمک حسـن در کتـاب کلاسیک شاعر است و به دیوان
)، به موضـوع رثـاء در شـعر معاصـر عـراق، و 2010( »؛ يحيی السماوي أنموذجاالحداثة في شعر الرفض والرثاء

اسـت و هـیچ و شـعر سـماوي پرداختـه قصـيدة النثـرنی و زیبایی و مضامین و شروط آن در هاي فویژگی
دراسـة أسـلوبية فـی شـعر «یحیی معروف و بهنام باقري در کتاب است. اي به عنصر تکرار نکردهگونه اشاره

ی سـبک م)، به بررسـ2014انتشارات دار تموز سوریه ( »يحيی السماوی؛ ديوان نقوش علی جـذع نخلـة نموذجـا
جماليـات الـنص الشـعری في شـعر يحيـی السـماوي؛ «. کتـاب انـدپرداختـهاین مجموعه شعري شعري شاعر در 

)، نوشته علـی کتیـب دخـن ناصـر الزریجـاوي، بـه بررسـی زیبـایی سـاختار 2015، (»شعر التفعيلة أنموذجاً 
جملـه تکـرار اشـاره  شعري، تصویرهاي فنی شاعر، و در خلال آن هم به برخی از زیبـایی موسـیقی او از
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هاي نثـري او نپرداختـه است، اما این کتاب فقط منحصر به شعرهاي تفعیله سماوي است و به دیوانکرده
حیـی معـروف ها: یآناند از جمله همچنین مقالات زیادي به بررسی تجربه شعري سماوي پرداخته است.

ــۀ ــاقري در مقال ــام ب ــه   )،1391( »يليحيــی الســماو  ةي جــذع نخلــعناصــر الموســيقی في ديــوان نقــوش علــ« و بهن ب
همچنـین یحیـی . اندپرداخته در این دیوان بررسی موسیقی خارجی و داخلی و ساختار ریتمیک اشعار او

 »ليحيـي السـماوي» قلَيلـكِ... لا كثـيرهُنَ «التكـرار في ديـوان  ةجمالي ةدراس«معروف و نورالدین پروین در مقاله 
انـد. همچنـین عصـام پرداختـهشـاعر  »هنکثـير   لا قليلـک« دیـوان در آن انـواع و تکرار بررسی به ،)1393(

)، بــه بررســی عناصــر زیبــایی 2011( »المرتكــزات الجماليَّــة في قصــائد يحــيى الســماوي النثريَّــة«شــرتح در مقالــه 
اي بـه گونـه اشـارهاست و هـیچهاي صوفیانه، و حس رمانتیک شاعر پرداختهشناختی، بافت فنی، دیدگاه

 »الخــيط الشــعري في مســبحة يحيــی الســماوي النثريــة« داشــته اســت. و ذیــاب شــاهین در مقالــۀعنصــر تکــرار ن
-طور که پیداست این پـژوهشهمان است.در این دیوان شاعر پرداخته ، به مفاهیم عشق و وطنم)2009(

انـد و حتـی اختـههاي فنی شـعر او پردمضمون و محتوا و ویژگیها بیشتر به بررسی شعر سماوي از جنبه 
هاي شـعري سـماوي اند مربوط به دیوانهایی که در خلال آن به موسیقی شعر شاعر اشاره کردهپژوهش

هـاي نثـري هاي انجام شده تاکنون هیچ پژوهشـی بـه بررسـی تکـرار در دیـواناست و با توجه به بررسی
 است. شاعر نپرداخته

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
جـرح هـاي نثـري سـماوي شـامل؛ تحلیلی و با تکیـه بـر دیـوان -تفاده از روش توصیفیپژوهش با اس این

مناديـل )، 2009( شـاهدة القـبر مـن رخـام الکلمـات)، 2008( مسـبحة مـن خـرز الکلمـات)، 1993( باتساع الوطن
رسـی )، و شعر سپید شاملو، به بر2017( حديقة من زهور الکلمات)، و اثر اخیر او 2012( من حرير الکلمات

-هاي آن خواهد پرداخت. با توجه به ماهیت ایـن پـژوهش از میـان مکتـبتطبیقی عنصر تکرار و دلالت

پذیري بین دو شـاعر را کند که وجود اثرگذاري و اثره میهاي ادبیات تطبیقی، بر مکتب آمریکایی تکی
محـور پـژوهش  ،بلکه آنچه که اهمیت دارد این است کـه دو مـتن ادبـی ،داندشرط ادبیات تطبیقی نمی

 ها مشخص گردد. گیرد تا زیبایی آنمیقرار 
 . پردازش تحلیلی موضوع2
 و شعر سپید قصيدة النثر .2-1

یا شعر سپید یکی از نتایج جنبش نوگرایی در شعر معاصر فارسی و عربی است، جنبشـی کـه  قصيدة النثـر
هاي عروضی و قوانین حاکم بـر وزنمنجر به شکستن قوانین حاکم بر شعر شد. این نوع شعر در رابطه با 
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در ایـن شـکل جدیـد سـروده  »انسی الحاج لن«دیوان  1960ي ایجاد کرد، در سال آن دگرگونی شدید
هـواي «رود؛ و در زبان فارسی بـا مجموعـه شمار میشد که اولین مجموعه شعر سپید در ادبیات عربی به

-موافقـان و مخالفـان زیـادي داشـت، و حتـی نـامکند. این قالب جدید  احمد شاملو ظهور پیدا می »تازه

دانسـتند و مـی -قصـیدة و نثـر –دانستند و آن را جمع بین دو عنـوان متنـاقض گذاري آن را درست نمی
کاربردند. در همین راستا یحیـی سـماوي بـراي دوري از ایـن هگذاري آن باصطلاحات دیگري براي نام

است. سـماوي را به کار برده »نصوص نثريـة«نثري خود اصطلاح  هايهاي دیوانگونه ایرادها در زیر عنوان
من اهتمـام و تـوجهی بـه ایـن گونـه اصـطلاحات نـدارم، مـن گلـم «گوید: در این باره با زبانی ادبی می

کنـد: شـعر کارم و  دیگر این  پروانه و زنبور است (خواننده) که نوع شهد را مشخص مـی(شعرم) را می
شعر نزد من فقط قافیه و وزن نیست، چه بسا یک جملـه  هستم. قصـيدة النثـروانندگان باشد یا نثر؟ من از خ

نثري چیزي را بیان کند که یک قصیده طـولانی مـوزون مقفـی از گفتـنش عـاجز باشـد، و گـاهی یـک 
(سـماوي، » را بیـان کنـدتوانـد آنک دیـوان مـوزون مقفـی نمـیکند کـه یـقصیدة نثر مطلبی را بیان می

هـا راه خـود را ادامـه داد و بزرگـانی ماننـد این قالب شعري با وجود همه انتقادات و مخالفتاما  ).2017
ادونیس، محمد الماغوط، جبرا ابراهیم جبرا، انسی الحاج در زبان عربی و شاملو در ادبیات فارسی آن را 

کـه شـعر  ر حالیشعر سپید بیانگر تجسم افکار از طریق تکرار صور و واژگان است؛ د«ماندگار نمودند. 
شـعر سـپید از مرحلـۀ مصــرع و بیــت . کندقصیده و پیکرة آن در تجسم افکار حکایت می نو از کلیـت

مصـرعی و  شــعر نــو نظــام، کنـدیابد و بر جمله تکیه مـیکند، از نظام سطر رهایی میعبور می شـعري
تکیه بر محوریت نثـر  قالب شعر بـا تلاشی براي رهایی از النثر قصيدةطور کلی به .کندسطري را رها نمی

ایـن  ،). در حقیقـت11: 1960(الحـاج، » که شعر نو همان تلاش است براي دوري از بیـتاست در حالی
این شعر اگرچه از عناصـر وزن نماد کامل خروج از شعر تقلیدي و دگرگونی شدید آن است.  ،شعر عنو

موســـیقی و . استرا پر کرده این خلأ ،ایی آندرونی و موسیقی محتو است، ولـی آهنـگ خالیو قافیه 
محدود کردن شـعر بـه عنصـر وزن کـاري « قافیه نیست؛و  یعــروض وزنآهنــگ شــعر، محــدود بــه 

معیار نظـم اسـت نـه  ،شعر در تناقض است و چنین معیاري سطحی و غیرعلمی است که با مفهوم حقیقی
» از شـعر خـالی نیسـت شـود و هـر نثـري لزومـاًنمـی محسـوب شعر شعر چرا که هر کلام موزونی لزوما

اسـت نیست و شاعر سـعی کـرده آهنگیناین نوع شعري خالی از عناصر  ؛). بنابراین16: 1978(ادونیس، 
گیري از موسـیقی درونـی ایـن کمبـود وزن و قافیـه را جبـران کنـد. شـعر با عناصر آهنگین دیگر و بهره

 ولـی نیست، او درخدمت همواره هم کناري و موسیقی نیست ربرخوردا عروضی موسیقی از اگر شاملو«
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 موسـیقی از گهگـاه کـهچنـان دارد، داخلـی و معنـوي موسـیقی از در استفاده نهایتیبی قدرت و آزادي
» نیست وزن عروضی به موزون شعر این که کندمی فراموش خواننده تاحدي که برد؛می نیز سود کناري

-چنین سماوي هـم بـراي آهنگـین کـردن شـعر خـود و دوري از یـک). هم129: 1388(دشتی آهنگر، 

است. البته باید توجه داشت که اگرچه شـاملو بـه عنـوان برده خوبی از عناصر آهنگین بهرههنواختی آن ب
اسـت، امـا شود و اغلب شعر او در قالب سپید سروده شدهمی پیشگام شعر سپید در ادبیات فارسی شناخته

است و عنصـر ي در قالب شعر تفعیله و بخشی از آن هم به شکل کلاسیک سروده شدهبیشتر اشعار سماو
هـاي شـود. از میـان مجموعـههاي سـبکی زیبـاي او شـناخته مـیعنوان یکی از ویژگیهموسیقی شعر او ب

است که در ایـن پـژوهش مـورد بررسـی مجموعه آن در قالب نثري سروده شده پنجشعري سماوي تنها 
هاي شعري مختلف، بـا توجـه بـه . این ویژگی شعري سماوي و توانایی او در سرودن قالبگیردقرار می

رود، در آهنگـین شمار مـیه ترین ویژگی سبکی او بوسیقی در نزد شاعر که یکی از مهمت عنصر ماهمیّ
 ؛اسـتهاي مختلف کمبـود وزن را جبـران کـردهبا شیوهاست، وي ثري او تاثیرگذار بودهکردن قصائد ن

کند. در ایـن پـژوهش این کمبود وزن را احساس نمی مخاطب کند وطوري که مخاطب را جذب میهب
 شود. فقط به بررسی تطبیقی عنصر تکرار در شعر دو شاعر پرداخته می

 . تکرار2-2
اي، تکـرار آن اسـت کـه واژه«یکی از عناصر ایجاد موسیقی درونی، تکرار است. در اصطلاحات ادبـی 

» ی بــا معنــاي مشــترك در جملــه یــا عبــارتی تکــرار شــود و باعــث زیبــایی کــلام گــرددعبــارتی، حرفــ
پدیـدة تکـرار هرچنـد از نخسـتین «گوید: ). نازك الملائکه در بارة تکرار می167: 1384(اسفندیارپور، 

عنوان یکـی از ر رفته است، اما در عصر کنونی بههاي مختلف در شعر به کاهاي شعر عربی به شکلدوره
-عنوان شکلی از نوآوري و ابداع شناخته شدهمشخصی گرفته و در برخی موارد به هاي بیان، شکلوهشی

چرا  معاصر متفاوت با شعر سنتی دانست؛ توان کارکرد آن را در شعر). می228: 1962(الملائکه، » است
شاعر و القـاي که در شعر معاصر علاوه بر کارکرد موسیقایی آن، نقش مهمی در بیان احساسات درونی 

-اي در بهینـــهثیر عمـــدهأتکـــرار بایـــد تـــ«شـود. کارگرفته میههاي متنوعی بمفهوم دارد و به شکل

-و گرنـه از بعـد زیبــایی ،ثیرگـذار باشـدأآن داشــته و درگیرایـی مخاطـب تســازي معنــا و پختگــی 

(الجیـار، » افتـــدـشو از رونـــق و اعتبـــار مـــیگــویی و حــعنـوان زیــادهبـه و شناسـی خـارج گـشته
گردد و به تقویت فضا و آهنگ کلام کمک بسـیاري ). تکرار باعث انسجام و تماسک اثر می47: 1984

اهمیــت «سـزایی دارد. هثیر بـوزن عروضـی تـأ فقـدان(شعر سپید) بـه دلیـل  قصيدة النثـرکند و این در می



 147 شاملواحمد  یدو شعر سپ يسماو یحیی ينثر هايیواندر دعنصر تکرار 
 

اژه یـا مجموعـۀ واژگـانی در چـارچوب شـعر نیــست؛ بلکــه مهـمتــر از تکـرار تنهـا بـه تکـرار خـود و
-گونـــه، بخـــشی از جهـــتگــذارد، و ایـــنآن، اثـري اسـت کـه بـر جـان و اندیـشه مخاطبـان مــی

(رحمـانی، » ودشـهــاي درونــی صــاحبان اثــر ادبـی مــنعکس مــیهــاي شخــصی و هیجــانگیــري
نقـش مهمـی در  تکرار یکـی از عناصـر مهـم ایجـاد انسـجام شـعري اسـت کـه ،در حقیقت ).81: 1393
پدیدة تکرار نقش مهمی در تحقق متـون شـعري و پیونـد میـان موسـیقی داخلـی و « آفرینی دارد.زیبایی

همـراه  بـا پـژواك عبـارت  وگـردد، آوایی و هماهنگی موسـیقایی مـیخارجی دارد؛ چرا که باعث هم
عــلاوه بـر کــارکرد آهنگـین و موســیقایی آن بیــانگر  ).157: 2011(شـرتح، » یابــدمـی تکـراري جریــان

انفعالات درونی و احساسات شاعر است، و نقش مهمی در القاي مفهوم مورد نظـر دارد و باعـث تثبیـت 
 شود.معنا در ذهن خواننده می

 وهاي نثري یحیی سماوي و شعر سپید احمد شامل. بازتاب تکرار در دیوان2-3
 تکرار اشتقاقی (واژگان مشتق) .2-3-1

-آن آوردن واژگانی است که هـم است، و »تکرار اشتقاقی«یکی از انواع تکرار که کاربرد زیادي دارد 

. اسـت کلمـات تکراري ریشه اساس بر تکرار نوع این«ها باهم زیاد است. هاي مشابه آناند، یا واجریشه
 ماهیـت و دارنـد، هـم بـه نزدیـک سـاختاري یـا هستند واحد ریشه یک از مشتق واژه دو که شکل بدین

 توجـه جلـب باعـث که شودمی انتخاب مشترك ساختار و ریشه با واژگانی که است این اشتقاقی تکرار
). بـا توجـه بـه اشـتقاقی 100: 2012(زروقـی،  »گـرددمی خواننده ذهن در دلالات شدن و متمرکز بیشتر

 مشتق در شعرهاي منثور یحیی سماوي کاربرد زیادي دارد:بودن ساختار زبان عربی، واژگان 
/  القتـلِ / فـأ� لا أجيـدُ مهنـةَ  قتـيلاً أو  قـاتلاً جديدةٍ / ووطنٍ مُستعار / إنما / کي لا أکون  عَبرتُ الحدودَ / لا بحثاً عن هويَّةٍ «

 ). ۵۷: ۲۰۰۸سماوي، ال( »في وطنٍ بات مسلخاً.
ه دنبال یک هویت جدید، و یک سرزمین عاریتی و دروغین، بلکه فقـط بـه (ترجمه: من از مرز عبور کردم، نه ب

 است.)این خاطر که قاتل و مقتول نباشم. من حرفه کشتن را بلد نیستم در سرزمینی که یک کشتارگاه شده

اسـت. ي مشترکی هستند پشـت سـر هـم آوردهرا که داراي ریشه» ، قتيل، و القتلقاتل«هاي شاعر واژه
آهنگ موسیقی و انسجام موسیقی در کـلام شـاعر ، علاوه بر اینکه باعث ایجاد ضرباشتقاقیاین تکرار 

وضعیت دهشـتناك عـراق و  ،است، تاکید کننده پیام نهفته شاعر است؛ سماوي با تکرار این کلماتشده
 است. همچنین:گسترش قتل و خشونت را در ذهن خواننده به تصویر کشیده

 »بالرَّمَـد؟ مُصابة أحداقُك کانت مرا�� / إذا ذنبُ  ؟ / ماأحداقنا ك / سَيَسْمِلحرائقِ  دخانُ  کان إذا/  بالحدائق بهجتُنا ما«
 ). ۵۴: ۲۰۰۹سماوي، ال(
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آتشهایت چشمانمان را کور خواهد کرد؟ گناه  ها دلشاد و شادمان شویم، هنگامی که دود(ترجمه: چطور از باغ
 لتهاب و سرخی است؟)آینه ما چیست، وقتی که  چشمانت دچار ا

» ؟! الديكتاتوريـة تسـقط / فمـتى ..الـديكتاتور سـقط/  في الوطــن الــمـيــت/  لا تـطُـيــقُ اسـتـنـشــاق الذخيــرة الحـَيَّــة روحـي«
 ). ۳۶(همان: 

(ترجمه: روح من تحمل استنشاق مهمات جنگی را در سرزمین مرده ندارد. دیکتاتور سقوط کرد و از بین رفت، 
 )و ستم کی به پایان خواهد رسید؟! اتوريپس دیکت

نوعی از موسیقی » ، أحداقنا، أحداقك و سقط، تسقط، ديکتـاتور، ديکتاتوريـةحدائق، حرائقك«هاي تکرار واژه
کنـد کند و در آهنگین ساختن متن اثر دارد. این تکرار اشتقاقی به شـاعر کمـک مـیدرونی را ایجاد می

 ها و مفاهیم مورد نظر خود را در ذهن خواننده برجسته سازد.ن اندیشهموسیقی متنش را غنا بخشد و با آ
 است: شاملو نیز در اشعار خود از این گونه تکرار بهره برده

ها اند / بر دوراهاند / گدایان بیابانی/ پاي آبله / مردهدشت / راه به پایان برده سراسردر  سرتاسر سر به سر
 ).997: 1382همه. (شاملو، 

بـر  پیچیـده، پیچـان پیچسار را / با راه ي کوهروي، منظرهگاه / دیدم / در پیش/ وآن پیچ پیچشیب و پر 
 ).417کمر. (همان: 
: / اي یکسـان دارنـدجلـوه/  معبـدو  عبـادتو  معبـودو  عابد/  جاودانی که در آن مذهبِ اینک محرابِ

 ). 538. (همان: ه رابند/  که خداي/  گونههم از آن/  کندبنده پرستش خداي می
کنـد، لـذت شـنیداري گیري از این نوع تکرار، ریتم و آهنگی در کلامش ایجاد میشاملو نیز با بهره
شـود و کلامـش را از یـک نـواختی و بـی کند. و باعث اقناع خواننده و تلذذ او مـیآن را دو چندان می

م، از ظرفیت معنایی موجود در این کند. شاعر علاوه بر غنا بخشیدن بخش موسیقایی کلاروحی دور می
کیـد کـردن بـر گسـتره اسـت. چنانکـه او بـراي تأهـره گرفتـهنوع تکرار براي القاي معناي مورد نظرش ب

است و باعـث جلـب توجـه بیشـتر مخاطـب را تکرار کرده» سر به سر، سرتاسر، در سراسر«مکانی دشت 
 است. گردیده

 . تکرار واژگان2-3-2
گونه شاعر یک واژه را به دفعات زیـاد تکـرار است؛ در این» واژه«انواع تکرار، تکرار ترین یکی از رایج

واژه «خواننـده اثـر دارد. کند که علاوه بر آهنگین ساختن متن، در تاکید معنا و رساندن آن بـه ذهـن می
ي بـر عهـدهها از پیش ساخته و مهیا هستند، گزینش و تالیف آنها ترین ابزار شعر است و گرچه واژهمهم
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کند، بـه گـزینش و لنشین عرضه میي هنر زیبا و دیکی از عواملی که شعر را به منزله شاعر است و اتفاقاً
ه کـار گرفتـه . تکرار واژگان بـه اشـکال مختلفـی بـ)167: 1388پور، (عمران» ها وابسته استلیف واژهتأ

 تواند به شکل تکرار اسم، فعل یا ضمیر باشد:شود و میمی
 تکرار اسم . 2-3-2-1

 انجامـد وآورد که به نوعی تـوازن و انسـجام مـیدر این نوع تکرار شاعر یک اسم را به دفعات زیاد می
ي تکـرار در کـلام ترین شـیوهمعناي مورد نظر شاعر است. این نوع تکرار یکی از پر بسامد تأکید کنندة

 سماوي است:
 / المهـرّبِ  من الـنفطِ  بُـقَعٌ  /على الأرصفة / ر المتخثّ  من الدمِ  بُـقَعٌ  / ورالزّ  ساسةِ ال علی وجوهِ  / الأمريكيةِ  من الصفعاتِ  عٌ قَ ب ـُ

ــعٌ  / البصــرة علــى رمــالِ  ــةِ  علــى الأسمــاءِ  / الأحمــر بالحــبرِ  بُـقَ ــعٌ /  ات كاتمــة الصــوتللمسدسّــ المطلوب تحمــلُ رائحــةَ العــار! /  بُـقَ
 ).۱۲۲: ۲۰۱۲سماوي، ال( الکادحين! علی ثيابِ الجاّف /  العَرَقِ  بُـقَعُ المجد: /  عطرُ  لها واحدة بقعة باستثناء

شـده اي از خون لختهها بر صورت سیاستمداران دروغین و نادرست، لکههاي آمریکاییاي از سیلی(ترجمه: لکه
شـده اي از جوهر قرمـز بـر روي اسـماء خواسـتههاي بصره، لکهاي از نفت قاچاق بر روي ماسهها، لکهروپیاده بر
 هایی است که بوي ننگ و شرمساري را با خود دارد، به جـزء یـک لکـههاي صدا خفه کن دار، لکهي کلتبرا

 کشان.)که عطر و بوي شکوه و بزرگی دارد: لکه عرق خشک شده بر لباس کارگران و  زحمت
اسـت هبار تکرار کرده است، شاعر با تکرار این واژه توانسـت هفترا  »بقُع«سماوي در این مقطع واژه 

آغازي و تقویت موسیقی درونی متن خود، احساسات و عواطف درونی خـود را بیـان علاوه بر ایجاد هم
ایـن تکـرار  ،یابـد. در حقیقـتتواند به احساسات و عوطف درونی شاعر دسـت دارد و مخاطب بهتر می

ه از جهـت ارزش آهنـگ یـا مو«هیجان و عاطفه درونی شاعر اسـت.  ةدهندنشان سـیقی در کلمـه، خاصـّ
).  او  بـا بیـانی سـاده 106: 1367(زریـن کـوب، » ها یا عواطف مختلف اهمیّتّی فراوان داردالقاي حالت

کنـد و از بـی عـدالتی گیرد، به این نابرابري اعتراض مـیشرایط دهشتناك جامعه خود را به باد انتقاد می
هـاي ي برخوردار است و یکی از ویژگـینالد. تکرار اسم در اشعار شاملو نیز از فراوانی بسیارموجود می

 رود:شمار میسبکی شاعر به
کـه غـرور  سـالیروزهاي دراز و استقامت هاي کـم /  سالشک /  سالاشک /  سالباد /  سالبد /  سال

 ). 209: 1382. (شاملو، عزا سالِ/  درد سالِ/  پست سالِگدایی کرد / 
است، و این تکرار به تـوازن آوایـی و غنـاي ر کردهرا در ابتداي تمام سطرها تکرا »سال«شاملو واژه 

 »سـال«وجود آورده است. شاعر از طریق تکرار واژه هو طنینی خاص ب موسیقی درونی متن کمک کرده
تکـرار کـارکرد «اسـت. چـرا کـه به تقویت معناي مورد نظر خود و القاي آن به ذهـن خواننـده پرداختـه
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خواهـد اي است کـه شـاعر مـیوجه مخاطب به آن لفظ و واژهمهمی در بافت شعري دارد، و آن جلب ت
(هــ .  1333). او در این شعر به سـال 24: 1986(عبد االله، » آن را تاکید کند و براي خواننده روشن سازد

کنـد، کـه آن را بـه اشـاره مـی (هـ . ش) 1332مرداد سال  28آلود بعد از کودتاي و روزگار خفقان ش)
بـا تکـرار ایـن واژه در ایـن ابیـات، اوج  ن خود در آن سال سروده است. شاعرستابهانه مرگ یکی از دو

 ، اوو با تحریک درونی و احساسی مخاطـب کشدخفقان و غم و اندوه خود را در آن سال به تصویر می
 کند.را شریک غم خود می

 تکرار فعل. 2-3-2-2
تواند تداوم و استمرار یک امـر ق تکرار میشاعر از طری«از دیگر انواع تکرار واژگان، تکرار فعل است. 

). تکـرار 172: 1395نیـا، (رسـول» شودمی بیشتر نمایان» فعل«را به مخاطب القا کند. این تداوم، با تکرار 
 افعال نقش مهمی در تبیین گفتمان شعري شاعر و القاي مفهوم در ذهن خواننده و زیبایی آفرینی دارد:

قلمــي و الفراشــةَ نحــو الــوردة /  يقــودُ الينبــوعَ نحــو الــوادي / العطــرُ /  يقــودُ لرَّصــيف / السّــفحُ / الأعمــی علــی ا تقــودُ العصــا / 
 ).۱۰۲: ۲۰۱۲سماوي، الإليك / في شوارع الورقة. ( يقودني

کشاند، عطر پروانـه را بـه کوه چشمه را به سوي دره می کشاند، دامنۀرو میترجمه: عصا، کور را به طرف پیاده(
 کشاند.)هاي کاغذ میکشاند، و قلمم من را به سوي تو در خیابانسوي گل می

همانند یک رابط موسیقایی، موجب تماسک و یکپارچگی شـعر و تقویـت ایقـاع  »يقـود«تکرار فعل 
ي باعث تشـدید درجـه »يقـود«گردد. همچنانکه مد موجود در فعل قصیده و دوري از یکنواختی متن می

 است. همچنین:ساختن کلام گردیدهایقاع شعري و تقویت آهنگین 
خِرُ / فمي  :وأ� الأولى النار عصور منذُ   الشعر / رُ دَّخِ تالأنين / أبجديتي  يدَّخرُ  / سريري الدفء يدَّخرُ  القُبُلات / موقدي يدَّ

 ).۵۳: (همان !المطر تخزن وغيومي
کند، تخـتم آه و می قم گرما را ذخیرهکند، اجاها را ذخیره می(ترجمه: من از زمان اولیه عصر آتش: دهانم بوسه

 کند!)کند و  ابرهایم باران را ذخیره میکند، حروف الفبایم شعر را ذخیره میناله ذخیره می
نـــوازد و موسـیقی را بـا گــویی گــوش را مـــیهمراه با تشدید موجود در آن؛  »يـدّخِرُ «تکرار فعل 

گردد، و باعـث افزایش انسجام و ریتم موسیقی اثر میو موجب  کندعرضه می مخاطبتأکید بیشتري به 
هـا سازد. در اشعار شاملو نیز تکـرار فعـلجذب خواننده می شود و او را با حالت عاطفی شاعر همراه می

 است:کار گرفته شدههشکل گسترده به ب
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سـکوتی /  ریـادتـا آن ف/  از ایـن فریـاد/ هسـتممـن /  هسـتممن /   هستممن /  دلبسته/  شکسته و/  خسته
. دانـممـیمـن /  دانـممـیمـن /  دانـممیمن . / سرگردانم/  هاي سکوتدر دره/  لب بسته. / نشسته است

 ).354: 1382(شاملو، 
/ که این همه / پیروزي حسرت اسـت. نبودو / بخشش  نبود/ نوازش  نبوداي کاش که دست تو پذیرش 

 ).669(همان: 
کرار در شعر شاملو است و از فراوانی زیادي برخوردار اسـت. از کاربردترین انواع تتکرار فعل از پر

جایی که در شعر منثور موسیقی بیرونی جایی ندارد بنابراین شاعر به دنبال آن اسـت تـا بـا ایـن گونـه آن
هاي شعري خود نـوعی همـاهنگی و انسـجام تکرار موسیقی درونی شعر خود را ارتقا بخشد و میان سطر

ها براي جبران موسیقی بیرونی به طور گسترده بـه تکـرار فعـل که شاعر در این سطر ایجاد کند. همچنان
است. این تکرار علاوه بر القـاي ریـتم در آشـکار است و آهنگ خاصی در شعر ایجاد کردهروي آورده

 شدن عواطف و حس درونی شاعر نیز اثرگذار است. همچنین: 
ها و غریـوِ دریـا شـب از سـایه/  استزده بیدار ي وحشتاز غریوِ دریا/  استشب بیمار /  استشب تار 
 ). 361. (همان: استسرشار 

شناختی ایجاد شده از موسیقی تکرار فعل،  همراه با احساسات و عواطـف درونـی شـاعر را لذت زیبا
ریتم شـنیداري حاصـل از عنوان یک ویژگی سبکی شاملو دانست. در اینجا خواننده علاوه بر هتوان بمی

شـود. سـکوت و مکـث پـس از ، به سمت فضاي احساسی و درونی شاعر هدایت مـی»است«ر فعل تکرا
نمایـد. دهد و کلام را پـر از فضـاي انـدوه مـیاین تکرار، فرصت بیشتري به خواننده براي اندیشیدن می

رسوبی در جـان مخاطـب  – هازده، سایهشب، تار، بیمار، غریو، وحشت -هاي همچنان که گزینش واژه
 کند.آلود را بیشتر مجسم میدارد و این فضاي غم

 تکرار ضمیر .2-3-2-3
چـون تکـرار  ؛بخشـدیکی دیگر از انوع تکرار واژگان، تکرار ضمایر است که آهنگ شعر را قـوام مـی

 ي تکرار ضمایر در شعر سماوي:کند. از نمونهشدن ضمایر ساختار آهنگینی را ایجاد می
/ ثم  مناالنظـارات..! / يبـترون أقـدا ننـا..! / ثم يعطو ننـاقمصـا� �صـعة کالأکفـان / يفقـأون عيو  �/ ثم يعطـو  �يسلخون جلـود

مسـموما بقـرص الشـمس/  النشوةَ بالحريـة، / والزنزانـة بالـوطن، / والغانيـة بالزوجـة / ورغيفـاً  نناالعکازات..! / يبادلو  ننايعطو 
  ).۶۸ :۱۹۹۳سماوي، الط! (بالسيا تنابالأرقام / وضفائر حبيبا ء�يستبدلون أسما
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-مـی دهنـد. چشـمانمان را از حدقـه درکنند، سپس پیراهنی سفید مانند کفن به ما مـیترجمه: ما را سلاخی می(

گی، وطن دهند. آزادي را با نئشکنند، سپس عصا به ما میهایمان را قطع میآورند، سپس عینک به ما دهند. قدم
هـا، و هایمـان را بـا شـمارهکننـد. نـامو ماه را با تکه نانی مسموم، با ما مبادله میرا با زندان، همسر را با خواننده، 

 کنند).ها عوض میهایمان را با شلاقگیسوان محبوبه

و این موسیقی سـخن را افـزون و بار تکرار کرده است،  نهرا در این مقطع  »�«سماوي ضمیر متصل 
بخشـد. شـاعر بـا تکـرار ایـن ضـمیر وضـعیت ه آن مـیسازد و تناسب صوتی و انسجامی بنواز میگوش

کشـد و دهد و اوج خفقان و کاربرد خشونت و زور را به تصـویر مـیدهشتناك جامعه خود را شرح می
تـرین کـارگیري شـدیدترین و وحشـیانهبـراي حفـظ سـاختار قـدرت خـود از بـه هادهد که آننشان می

ساختار کلی متن را در جهت بیان اندیشـه  ،با این تکرار شکنجه و کشتار پروایی ندارند. بنابراین سماوي
 کند.دهی میسازمان »�«ف خود را با تکیه بر تکرار ضمیر دهد و احساسات و عواطخود قرار می

 همچنین:
ســـؤال فکـــوني الجـــواب / بهـــديلك يغـــدو ســـريري شـــجرة / مُثقَلَـــةَ  أ�ســـاريةٌ فکـــوني العَلـــم /  أ�وطـــن فکـــوني العاصـــمة /  أ�

 ). ۷۳: ۲۰۰۸، يسماو الالأغصان / بعناقيد القُبُلات. (
الم پـس بـرایم پاسـخ مـن سـؤ (ترجمه: من وطنم پس برایم پایتخت باش، من میله پرچمم پس برایم پرچم باش،

 شود.)ها میهاي بوسهام درختی تنومند از خوشهباش، با نواي تو، تخت

ت و ایـن تکـرار باعـث بازتـاب بیشـتر عواطـف و اسها تکرار شدهدر ابتداي سطر »أ�«ضمیر متکلم 
کنـد و ها عمـل مـیعنوان یک رابط موسیقی در بین سطرشود. و همچنین بهاشقانه شاعر میاحساسات ع

گاه براي بیان اندیشه خـود بهـره عنوان یک تکههشاعر از این تکرار ب کند.ها هماهنگی ایجاد میمیان آن
و ایـن تکـرار عواطـف شـاعر را  ،داردو هویت خـویش بیـان مـی است، و تمسک خود را به وطنجسته

 سازد و در ارتباط عاطفی خواننده با متن اثرگذار است. حسی و ملموس می
 شود:در شعر شاملو نیز تکرار ضمیر دیده می

قلبـت را بـه /  بگـو مـنحرفت را به /  بده مندستت را به بگو /  من به را نامت /گویم با تو سخن می من
هایت بـا دسـتانِ و دسـت/  امها سخن گفتهبا لبانت براي همه لب/  امهاي تو را دریافتهریشه من/  بده نم

 ).214: 1382(شاملو،  .آشناست من
ه است، و خودش را در کـانون توجّـرا تکرار کرده »مـن«بار ضمیر متکلم  هفتها در این سطر شاملو

ن تکرار، کلام را پر از فضـاي احساسـات و عواطـف درونـی است. احساس ناشی از ایخواننده قرار داده
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کند. و نباید از ذکر این نکته غافل ماند که تکـرار نماید، و ارتباط نزدیکی با مخاطب برقرار میشاعر می
موجی از موسـیقی درونـی را نثـار مخاطـب  ها علاوه بر بار معنایی و عاطفی،گسترده ضمیر در این سطر

-دمد و این به جـذابیت بیشـتر مـتن مـیین و جوشش و حرکتی در کالبد شعر میکند و ریتمی آهنگمی

 انجامد و برانگیختگی دوچندان را در درون خواننده به دنبال دارد. 
 هاها و عبارات. تکرار جمله2-4

چنین تکرارهایی علاوه بر آن کـه «تکرار جمله یکی از پرکاربردترین انواع تکرار در شعر معاصر است. 
سـازند و در پیونـد عـاطفی کنند، عواطف شاعر را نیـز حسـی و ملمـوس مـییقی کلام را کامل میموس

خورد کـه هـم مخاطب با متن موثرند. در چنین تکرارهایی، نوعی نظم صوري نیز در نوشتار به چشم می
: 1389(مدرسـی، » شـوداز لحاظ دیداري و هم از لحاظ شـنیداري باعـث اقنـاع مخاطـب و تلـذذ او مـی

و  بـراي بیـان احساسـات گسـتردهطور هبسامد بالایی دارد و از آن ب ،). تکرار جمله در شعر سماوي127
 است:برده تفکر خود بهره

اللهـم رمـل عربيـّة / لانجمـة في مـدن الـثلج والنّحـاس /  اللهـم اجعلـني ذّرةفي وطـني / لا غابـة في منفـی /  اللهم اجعلني عشبة
لضفيرة عاشقة قرويةّ / لا سَوطاً يحملـه الجـلاد  اللهم اجعلني شريطاً لا صولجا�ً في يد قيصر بغداد / للضّرير /  اجعلني عکّازاً 

 ).۷-۶: ۱۹۹۳سماوي، الخَشَبيّاً لطفلٍ يتَيم / لا کوکبةً ذهبيّة علی کتف أثقلته الخطا�. ( اللهم اجعلني حِصا�ً / 
شن و ماسه عربی  دم قرار ده، نه جنگلی در غربت، خداوندا مرا تکه(ترجمه: خداوندا، مرا گیاهی در سرزمین خو

هاي برف و مس (غربت و تبعید)، خداونـدا مـرا عصـایی بـراي کـوري قـرار ده، نـه اي در شهرقرارده، نه ستاره
عصاي سلطنتی و گرزي در دست سلطان بغداد، خداونـدا مـرا روبـانی بـراي بسـتن گیسـوي یـک دختـر عاشـق 

ر ده، نه شلاقی که جلا حملش کند، خداوندا مـرا اسـبی چـوبی بـراي کـودك یتیمـی قـرار ده، نـه روستایی قرا
 هاي کسی که گناه و اشتباه سنگینش کرده است.)اي طلایی بر شانهستاره

است و در جایگاه ابزاري بـراي تکرار کردهرا  »اللهم اجعلنی«عبارت  مرتبه پنج ،در این قطعه سماوي
-است. شاعر از تکرار این عبارت بـهکار برده شدههي او بواطف شاعر و تبیین اندیشهبیان احساسات و ع

انگیز خود بهره برده و بـا تحریـک احساسـات درونـی شروع براي انتقال احساسات غم عنوان یک نقطۀ
شـود. کند و یک ارتباط عاطفی بین گوینـده و شـنونده برقـرار مـیخواننده، او را شریک اندوه خود می

 شود:هاي شاملو نیز فراوان یافت میین نوع تکرار در سرودها
سـکوتی /  تـا آن فریـاد/  از ایـن فریـاد/ مـن هسـتم/  من هسـتم/   من هستم/  دلبسته/  شکسته و/  خسته

. دانـممـن مـی/  دانـممـن مـی/  دانـممن می/  سرگردانم/  در دره هاي سکوت/  لب بسته./ نشسته است
 ). 354: 1382(شاملو، 
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ي اوارهگفتی پوسـت. / من درد بوده امهمه /  ،من درد بوده ام!!! / من درد بوده ام... همه ن درد بوده امم
؟ بینبـارددرون مـرا کـه خراشـید تـام... تـام از درد /  خـالی و فریـادگر /  چونان طبـل استوار به دردي،

 ).672: همان(
کنـد، و عواطـف و احساسـات اندهی مـیشاملو با کمک این تکرارها افکار و عواطف خود را سازم

کند. این تکرار علاوه بر اینکـه موسـیقی درونـی را در تر و قابل درك میخود را براي خواننده ملموس
نواز، و بیـان است براي خواننده گوشمؤثر است؛ باعث شده متنشعر ایجاد کرده، و در ارتقاي شعریت 

 انگیز و خستگی شاعر باشد. کننده حالت غم
 آرایی (نغمه حروف)واج .2-5

توانـد در القـاي افکـار و عواطـف این نوع تکرار علاوه بر اینکه عامل ایجاد موسیقی در شعر است، مـی
شاعر نیز نقش ایفا کند. در شعر سماوي و شاملو، این نوع تکـرار نمـود خاصـی دارد و از آن هنرمندانـه 

توان به قطعه زیـر اشـاره کـرد. تکـرار حـرف سماوي میي این نوع تکرار در شعر اند. از نمونهبهره برده
 واضح است:در آن پر »و س ص«

ـفـــة / وأنـــا صـمـــعُ / حـديـــثَ قـدمَـــيَّ مـــع الأر س! / وحـــده حـذائـــي يـصـمـتـــي / صـــراخٌ أخـــرس / وصـراخـــي / صـمـــتٌ مـسـمـــوع
ـعُ فـي بـغـدادَ / مُـتـعـكِّـزاً أضـلاعـي / حـامـلاً سـأتـ  )۱۸۶: ۲۰۱۷سماوي، الـمـاوة! (سـرَّةَ الـصُ عـلـى ظـهـري / كَّ

رو م سخن پاهـایم را بـا پیـادها(ترجمه: سکوتم فریادي گنگ است، و فریادم سکوتی شنیدنی است، فقط کفش
-را  حمـل مـی »سماوه«ام، و بر پشتم بقچه ایم تکه زدههحالی که بر دندهزنم درنود، من در بغداد پرسه میشمی

 !)کنم

 »س«صـدایی آن بـا صـامت و هـم ،»ص«قی ملموس برخاسـته از تکـرار صـامت در این قطعه، موسی
. این تکرار، آهنگـی خـاص بـه شـعر ماندمیطنین آن در گوش بر جاي که اي گونهبهشود؛ احساس می

اسـت. عـلاوه بـر آهنـگ بخشیده است، آهنگی که نوعی هـم نـوایی را در میـان کلمـات فـراهم آورده
هـا در ایـن کلمـات، نقـش ف، دوگانگی بین صدا و سکوت و تضاد بـین آنوسته از تکرار این حربرخا

هر نوع تناظر و تقابـل و تضـاد و نسـبت فاضـلی در «مهمی در القاي فضاي ذهنی شاعر به مخاطب دارد. 
ــین چشــم هــا نیــز از موســیقی انــدازي امــور ذهنــی، تــداعیها و خــاطرهقلمــرو موســیقی اســت، و در چن

هـاي آن سرچشـمه تجربـه تجربه شخصی سـماوي بـا تلخـی). 95: 1386(شفیعی کدکنی، » وردارندبرخ
، بیان کننده غم و اندوه شاعر و دوري او از »صمت والصراخ، و الخـرس والمسـموع«طه بین ؛ رابشعري او است

لقـاي وطن است. در نتیجه، تکرار این صامت علاوه بر حس شـنوایی، در ایجـاد تصـویر مناسـب بـراي ا
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گـذار اسـت. در شـعر شـاملو ایـن نـوع احساس و عواطف شاعر و نفوذ کلام در دل و جان خواننده اثـر
تـوان آن را یکـی از طـوري کـه مـیهتکرار نسبت به شعر سماوي از فراوانی بیشتري برخوردار اسـت، بـ

 در قطعه زیر: »خ«آن تکرار صامت  انست. از نمونۀهاي سبکی شاملو دویژگی
/  و ما را بنگـر. / بیگانه است خویشاز  / به رختِ رخوتِ خوابِ خرابِ خودکه /  نگر سراسرجهان را ب

 ).  814: 1382. (شاملو، خویشیمکه هُشیوارانِ غمِ /  بیدار
و آهنگ درونی  مشهود است رسد کاملاًبه گوش می »خ«ن قطعه، موسیقی که از تکرار حرف در ای

آوایـی موجـود خاسته از تکرار این حرف، هماهنگی و هـمموسیقی براست. علاوه بر اد کردهشعر را ایج
،  فضاسـازي کـرده و زیبـایی آن را دو چنـدان و خـواب و خـراب –رخـت و رخـوت بین کلمات آن؛ 

 مانند: »س«است. تکرار صامت نوازتر کردهگوش
و / وشـان یافـت ها خرو او را چون رعدِ آسـمان /چون هابیل به قفاي خویش نظر کرد قابیل را بدید 

. سـانِ سـنگِ کـوه سـرد و سـخت یافـتبهرا  اشخـونو برادرِ  /ها پیچان یافت او را چون آبِ رودخانه
 ). 432: همان(

تـداعی معنـی و القــاي فضـاي ذهنـی علاوه بر کارکرد موسیقایی خود، در  »س«تکرار واج سایشی 
سـنگ، کـوه، سـرد،  -ج، همراه با کلمات چراکه تکرار برآمده از این وا به مخاطب نقش مؤثري دارد؛

کند و موجـب تـداوم ساس سختی و خشونت و خشمناکی قابیل را براي خواننده تداعی میاح –سخت 
شود. زیرا که در ادبیات و شعر، نوع واژگـان و ماندگاري تصویر سختی و خشونت در ذهن مخاطب می

شـعر را «ها ي شعر دارند. همچنان که فرمالیستسازشاعر و فضااي در القاي عاطفه هثیر عمدأو اصوات ت
آوایـی خـود،  کـاملاًشـعر گفتـاري اسـت کـه در بافـت  :گفتنـددانستند و میکاربرد ادبی ناب زبان می

شـود و در جـان ). بدین وسیله طنین و دوام کلام شـاعر بیشـتر مـی49: 1384(سلدن، » ستاسازمان یافته
وجـود ها این تکرار، علاوه بر تناسب و تناوبی که بـین ایـن واج بـشاعر ب ،بخشد. در واقعمخاطب اثر می

به خوبی فضـاي سـختی و خشـمناکی  این بخش از متن شده است،آورده و موجب پیدایش موسیقی در 
 قابیل را  براي خواننده تصویر کرده و موجب ماندگاري آن در ذهن مخاطب شده است. 

اسـت. ایجاد موسیقی درونی و القاي مفهـوم نقـش داشـتهدر  »صامت«نیز همانند  »مصوت«اما تکرار 
 در نمونه زیر: »آ«مانند تکرار مصوت بلند 
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 بالوعـود / وأ�مَنـا:.. بالخطُـَب / وآذاننَا:.. بالقرقَرة / بطوننَا:: ملأوا الذين البيضاء / الساسة صَفَحاته من التاريخ سَيَنفضُ 
 بالعـاطلين / ومقاهينـا:.. بالنحيـب / وبيوتنـا:.. بالملُثَّمـين / وحاراتنـا:.. لميليشـياتبا / وميادينَنا:.. بالنِفا�ت / وشوارعَنا:..

 ).۴۶: ۲۰۰۹سماوی، ال. (السريةّ! بالمعاهدات / وقصورهَم:.. المشوّهة بالجثث الخلفية: / والشوارع.. العَمَل عن
-هایمـان را بـا قرقـره، گـوششکممدارانی را خواهد تکاند، که هاي سپید خود سیاست(ترجمه: تاریخ از صفحه

نظامیـان، هایمـان را بـا شـبههایمان را بـا آشـغال، میـدانهایمان را با سخن، روزهایمان را با وعده و وعید، خیابان
هـا را بـا هایمـان را از بیکـاران، و خیابـانهایمان را با نالـه و فریـاد، رسـتورانپوشان، خانههایمان را با نقابمحله

 اند.)هاي سري پرکردهنامههایشان را با عهدکه شده، و کاختجسدهاي تکه

 -ميادينَنـا -شـوارعَنا -أ�مَنـا -آذاننَـا -بطوننَـا -در پایان کلمـات ویژه به »آ«شاعر با کاربرد تکرار مصوت 

 اسـت،سرهم آورن این مصوت بلند ایجاد کردهموسیقی درونی را به دلیل پشت  - مقاهينا -بيوتنا –حاراتنا 
است، بیانگر آه و اندوه شاعر نسبت به شرایط و این خود علاوه براینکه آهنگ خاصی را به شعر بخشیده

گـردد و مخاطـب دهشتناك عراق است. و از این طریق ارتباط بیشتري بین شاعر و خواننـده برقـرار مـی
زیر با تکرار مصـوت کند. شاملو هم در سروده بیشتر به احساسات درونی و غم و اندوه او دست پیدا می

 کند:احساس خود را به خواننده منتقل می »آ«
بـا /  من مرگ را زیسته ام،/  سوده ام/  من مرگ را به دست ري غمناك،در دیدا/  مرگ را دیده ام من

 !بگذاریـدمآه،  !آه، بگذاریـدم/  و به عمري سخت دراز و سخت فرساینده/  غمناك،/  آوازي غمناك
 .)534 :1382(شاملو، 

غـم و  ،ایـن کلمـات چنـدباره و تکرار ،، و آهغمناكویژه در کلمات: به »آ«شاملو با تکرار مصوت 
دهـد و تکـرار ایـن مصـوت همـرا بـه تکـرار اندوه و حالت احساسی خود را به ذهن مخاطب انتقال مـی

حالـت کند تا با ، به مخاطب هنگام خواندن شعر کمک می: مرگ، سخت، فرسایندهکلماتی دیگر مانند
 احساسی و عاطفی شاعر همراه شود. 

 . موازنه (تکرار ترکیبی)2-6
موازنه یکـی از انـواع «است.  »موازنه« ؛گیردساز که بر پایه تکرار شکل مییکی دیگر از عناصر موسیقی

رود، زیرا کـه تـوازي یـک ترکیـب دو طرفـه تکرار است، هر چند که آن نوعی تکرار ناقص بشمار می
طـور هي دوسویه بر اساس تشابه است نه اینکه بـرف آن به هم وابسته هستند و این رابطهاست و هر دو ط

). و آن بدین صورت است که شاعر از طریق تکـرار 129: 1994(لوتمان، » کامل باهم تطابق داشته باشند
و  آوردوجـود مـیهها و سطرهاي شعري نوعی همگونی و موازنه را بها، با همگون کردن مصراعساخت

افـزایش موسـیقی شود خواننده نوعی هماهنگی و برابري را در سطرها احساس کند که باعـث باعث می
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اسـت و کار گرفته شـدههطور گسترده بهتکرار در اشعار سماوي و شاملو ب شود. این شیوةمیدرونی شعر 
 ي آن در شعر سماوي:توان آن را از ویژگی سبکی آنان دانست. از نمونهمی

. !أکبرُ مِن جسدي / آهتي أکبرُ مِن صدري / صـرختي أکـبرُ مِـن حنجـرتي / والـوطن أضـيقُ / مـن أن / يتسِـعَ لخيمتنـاجُرحي 
 ). ۱۱۹: ۲۰۱۲، يسماو ال(

و وطن تنگتر  و فریادم بزرگتر از حنجره من استام، ام بزرگتر از سینه، آه و ناله(ترجمه: زخمم بزرگتر از جسدم
 مان را در برگیرد.!)از آن است که خیمه و چادر

دیـد هاي نحوي همانند، توازن نحوي و ترکیبی بین ایـن سـطرهاي شـعري پسماوي با تکرار ساخت
-اي که خواننده با دیدن آن نوعی هماهنگی و یکسانی در این سـطرها احسـاس مـیگونهاست. بهآورده

نـد کـه در واقـع بـه القـاي کاین طرز کتابت، در صفحۀ کتاب به نوعی ایجاد تناسب در مکان مـی«کند. 
توان آن را نوعی موسـیقی و می ).394: 1374(پورنامداریان، » انجامداحساس وزن از راه حس بینایی می

دیداري دانست که در تقویت ایقاع عـاطفی و زیبـایی آن تاثیرگـذار اسـت. همچنـین عـلاوه بـر تکـرار 
، ، آهـتييجُرحـي، جسـد –کلمـات آن ترکیبی موجود در این سطرها، تناسب واژگـانی و مـد موجـود در

و معنایی ایـن مقطـع نقشـی کلیـدي دارد. در  آهنگینتر شدن ساختار در غنی  -، حنجـرتي، صرختييصدر 
 گیرد:ها انجام میبرخی موارد این تکرار ترکیبی بر اساس نوعی تقابل معنایی بین کلمات و ترکییب

ضـئـيــلٌ / مـثــلُ قِـنـِّيـنــةِ عـطــر / هــو قــويٌّ / مـثــلُ بـَغــلٍ جَـبـَلــيٍّ / وأنــا ضـعـيــفٌ / مـثــلُ  هـو ضـخـمٌ / مـثـلُ حـاويـةِ قِـمـامـة / وأنـا
  ). ۴۴: ۲۰۱۷سماوي، ال. (عـصـفــورٍ بـريّ /  هـو فـي حـضـورهِِ / مـثـلُ واو "عَـمْـرو" / وأنـا فـي غـيـابـي / مـثـلُ ألـفِ "طـه"

ماننـد قـاطر قـوي اسـت، مـن  مانند شیشه عطر لاغر و ضعیفم، اوزباله بزرگ است، و من (ترجمه: او مانند سطل 
است، و من در نبودنم مانند حرف الف  »عمـرو«فم، او در حضورش مانند حرف واو مانند گنجشک بیابانی ضعی

 هستم.) »طه«

 ،رار این سـاختاراست. تکتکرار ترکیبی در این قطعه بر اساس تقابل معنایی میان سطرها شکل گرفته
کند که باعث برخـورداري آن از سـاختاري هماهنگی و انسجام میان اجزاء شعر ایجاد می آهنگ،نوعی 

زیبا و آهنگین شده است. همچنین شاعر با آوردن این تقابل میـان سـطرها، احسـاس درونـی خـود را بـه 
ظـر شـاعر مـؤثر اسـت. تکـرار کند و این امر در القاي مفاهیم و معانی مـورد نمخاطب خویش منتقل می

 هاي فراوانی دارد:ترکیبی در شعر شاملو نیز نمونه
سانِ بـاران کـه بـا به/  سانِ علف که با صحرابه/  سانِ ابر که با توفانبه/  گویمي دیریافته با تو سخن میا

 ).215: 1382 . (شاملو،گویدسخن می /  سانِ درخت که با جنگلبه/  بهار سانِ پرنده که بابه/  دریا
 همچنین:
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/  مـن آن دریـاي آرامـم کـه در مـن/  ي عصیان هاسـت،شعله ي همه/ من آن خاکستر سردم که در من
 ).174. (همان: هاستآتش همه ایمان/  ب تاریکم که در منامن آن سرد/   هاستفریاد همه توفان
ا انجامیده، و به موسیقی درونـی است و به ایجاد موازنه بین سطرهها ساختار، تکرار شدهدر این نمونه
هـا و پـی در پـی آمـدن آن باعـث انسـجام و پیوسـتگی میـان است. وجـود ایـن موازنـهآن کمک کرده

سطرهاي شعري شده و این متناسب و هماهنگ بودن سطرها باهم توجه بیشـتر مخاطـب را در پـی دارد. 
طرها، او را بـه سـمت نـوعی شـنیداري حاصـل از ایـن تناسـب و موازنـه بـین سـ آهنگضـربعلاوه بر 

شاملو با توجه به مصـالح شـعري خـودش، معمـاري «کند. و هماهنگی دیداري هدایت می آهنگضرب
کند و از این طریق، یک تشـخصّ دیـداري  دیداري و معماري موسیقایی شعر خود را به هم نزدیک می

 ). 105: 1388(رحمدل، » بخشدبه شعرش می
 تکرار واژگان متوازن .2-7
بـدین صـورت کـه  سماوي، تکرار واژگـان متـوازن اسـت؛ از انواع دیگر تکرار در شعر شاملو و یحیی 

شـدن  تـرکند و این واژگان نقش مهمی در آهنگـینوزن و منسجم با هم را تکرار میهایی همشاعر واژه
کنـد ا گـزینش مـیاي رهایی که بیانگر مقصود است، واژهشاعر از میان واژه«شعر و القاي مفهوم دارند. 

تر باشد. عـلاوه بـر جنبـه موسـیقایی، تـوان القـاگري واژه نیـز اهمیـت دارد. ابکه از نظر موسیقایی جذّ
کنند: نقش بنابراین، آواهاي هر واژه دو نقش برجسته در شعر دارند که امکان گزینش واژه را فراهم می

آوا و تکـرار ایـن واژگـان متـوازن و هـم). بـر اثـر 161: 1386پـور، (عمـران» موسیقایی و نقش القاگري
ي آن در شـعر آیـد. از نمونـهشود موسیقی درونی شعر پدید مـیها ایجاد میتناسب و تناوبی که بین آن

 سماوي:
/  ..المطـر لصـوصَ /  ..الغـزاة صـدورَ /  ..الطواغيـت رؤوسَ /  :يثقـب الـذي الرصـاص الرصاص / باسـتثناء استخدام ضد أ�

 ). ۳۳: ۲۰۰۹، يسماو ال(! الإماء والقادة
هـاي مهاجمـان و اي کـه سـرهاي ظالمـان و سرکشـان، سـینهام، بـه جـزء گلولـهترجمه: من ضد کاربرد گلولـه(

 )نشانده را سوراخ کند.متجاوزان، و دزدان باران، و رهبران دست
(همـان:  الطفولـة. أعـداء لرقاب / حبلاً  أهدابي أضفرَ  / وأن ..الطغاة لنعوش / مساميرَ  أضلاعي من أصنَعَ  / أنْ  أحلم مثلك
۷۷.(  

هـایم طنـابی هاي سـتمگران بسـازم. و از مـژههایی براي تابوتهایم میخکنم از دنده(ترجمه: همانند تو آرزو می
 براي گردن دشمنان کودکان ببافم.)
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أضــلاعي،  –أحلــم، أصــنع، أضــفر  –(رؤوس، صــدور، لصــوص هــاي متــوازن هــا واژهدر ایــن قطعــهســماوي، 

هـا است. بر اثر تکرار این واژگان متـوازن، و تناسـب و تنـاوبی کـه بـین آن، را در کنار هم آورده)أهدابي
شود کـه ریـتم حاصـل از ایـن کلمـات آید، و باعث میاست، موسیقی درونی شعر پدید میایجاده شده

را نسبت به شرایط هاي معین گوش را نوازش دهد. شاعر با زبانی غمناك، احساس خود متوازن با فاصله
هـاي هـاي تـابوتهـایش، مـیخکند؛ کـه اسـتخوان دنـدهکند و آرزو میدهشتناك جامعه عراق ابراز می

نشینی واژگان متـوازن و علاوه بر هم ریسمانی براي گردن دشمنان ببافد!هایش ستمگران گردد! و از مژه
 مـن أصـنَع«از کارگـاه خیـال شـاعر: ها که نقش مهمی در غناي آن دارد، تصـویر برخاسـته همسازي واژه

کنـد و ، در جان مخاطـب رسـوب مـی»أعداء الطفولـة لرقاب حبلاً  أهدابي الطغاة /  أضفر لنعوش أضلاعي مساميرَ 
گاهی یک تصویر زیبا، یک هماهنگی واژگانی چون شهابی ذهنـت «سازد. زیبایی شعر را دو چندان می

» کنـدیابد و اسـیرت مـیخوانی میر، با درون و آن تو همخَلد و گاه گذري از لحظات معنایی شعرا می
تـر کـردن سـاختار ). شاملو نیز در اشعار خـود از تکـرار واژگـان متـوازن، بـراي غنـی50: 1378(فلکی، 

 است: برده ریتمیک خود بهره
ا / ام پیچید / سرتاسـر وجـود مـر/ چیزي نظیر آتش در جان اماستخوان/ حسرت در  امرگانمن درد در 

: 1382م. (شـاملو، ااز دو چشـم جوشـید/  خورشـیدگـی یی بـه تفتـهگویی / چیزي به هم فشرد / تا قطره
656.( 

نشکسـته در بـه /  ،آسـیابِ خـونبر /  از جاي برنکنده یکی سقفِ رازپوش! / ستباد، مُرده: / «گفتی که
 ). 775: 1382. (همان، !»ست بادمُرده /  باژگون کاخبر خاك نفکنیده یکی /  داد،ي بیقلعه

خاصـی  هماهنگیها برقرار است، کوشد با آوردن واژگان متوازن و توازن نسبی که بین آنشاعر می
به شعرش ببخشد، و به حفظ ساختار آهنگین اثرش کمک کرده باشد و آن را از حالـت یکنـواختی دور 

ارزش و اهمیت خاصی دارد و بایـد  واژه تنها بیان کننده یک منظور ساده نیست، بلکه براي خود«سازد. 
چـرا کـه موسـیقی در شـعر  )؛91: 1365(سید حسینی، » گ آن بودانگیز و ارزش آهنمتوجه مفهوم خیال

سپید، حاصـل نـوعی همنشـینی واژه هـا و تـوازن و تناسـب میـان آن اسـت، و از ایـن طریـق واحـدهاي 
 شند. بخآید که موسیقی درونی شعر را ارتقا میموسیقایی پدید می

 . وارونگی (طرد و عکس)2-8
است، که  »وارونگی یا عکس«گیرد شکل می» تکرار«ي اي دیگر از عناصر موسیقی ساز که بر پایهگونه

 واژه چنـد یـا دو در که است آن عکس یا وارونگی«شوند. جا و جانشین یکدیگر میها جابهدر آن واژه
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شاعر دو یا چند واژه با توالی معکـوس  ،بر این اساس  ).74: 1374(کزازي،  »باشد داده رخ پسی پیش و
گـردد و نحوي که این تکرار و وارونگی، باعث ایجاد نوعی ریتم و القاي مفهوم مـیهکند برا تکرار می

 کند: مضمونی نو و هنري ایجاد می
ـــكَ لأرى بـهـمـــا وجـهـــي / ـــي عـيـنـي ـــي /   � ذا الـقـلـــبِ الـمُـشِـــعِّ بـيـاضـــاً / أعِـرن ـــاءٌ كـــي أعـــرفَ ضـحـكـــي مـــن بـكـائ دمـوعـــي دم

 ).۹۹: ۲۰۱۷، يسماو ال! (ودمـي دمـوعٌ حـمـراء/  بـيـضـاء
ام را ببیـنم، تـا (ترجمه: اي کسی که قلبت از سپیدي درخشان است، چشمانت را به من قرض بده تا با آن چهـره

 هاي سرخی است!.)است، و خونم گریههاي سفیدي هایم خونام بشناسم. گریهام را از گریهخنده
 أحيـا� أشعرُ  / مفتوح تابوت من للحياة � بالكَفَنْ! /  /يذُکرُني  /النهار وبياضُ  / بعَباءتها يذُکُرني الليل سَوادُ   /أغفو؟ کيفَ 

   ).۱۱: ۲۰۰۹سماوي، ال! (يَـتَنَفَّس لا  /حَيٌّ   /والميَْتَ  / يَـتَنَفَّس مَيْتٌ   /الحيَّ  أنَّ 
-اندازد، و سپیدي روز مرا به یاد کفـن مـیتوانم بخوابم، تاریکی شب مرا به یاد چادرش میمه: چگونه می(ترج

اي اسـت کـه نفـس کنم که زنده مـردهاندازد! آه زندگی که همانند تابوتی باز هستی، گاهی اوقات احساس می
 کشد!.)اي است که نفس نمیکشد، و مرده زندهمی

اسـت، در نـوازتر کـردهعلاوه بر اینکه سطح موسـیقی کـلام خـود را گـوشسماوي با این وارونگی 
ثیر تـرین عوامـل تـأتکـرار از قـوي«اسـت؛ جهت القاي معانی و تصویر مورد نظر خود از آن سود جسـته

). شاعر بـا 89: 1378پور، (علی» کنداي است که عقیده یا فکري را به کسی القا میاست و بهترین وسیله
سازد و ذهن او رو میوبهشدگی و دوگانگی در معنا رین عبارات، مخاطب را با نوعی رهاا وارونه کردن

دارد. شاملو نیـز از نـوع تکـرار بـه فراوانـی در اشـعارش بهـره را به تفکر بیشتر در باره آن عبارات وا می
 است:برده

گـاه گـامی در و /  در پـس گامی گاهگذرد / پاي در پاي سگی / در دلِ مهِ / لنگان / زارعی شکسته می
 ).793: 1382.  (شاملو، پیش

لنگر را که /  است نوسانی در لنگر ساعت/ .کشدکه لحظه دیگر را انتظار می/  ستین آن لحظه واقعیا
 ). 482: 1382(شاملو،  .کشدبه کار می با نوسانی دیگر

جـواب فریادِ  من بی/  امزنده من/  دهنداز دور به صدايِ  من گوش میم دهبه صداهايِ  دور گوش می
 ).220: همان( .جواب ِ فریاد ِ من است، قلب ِ خوب ِ تو نیست

سـبکی شـعر  هـايیکی از ویژگی توان آن را ازبیشتر اشعار شاملو معمول است و می ویژگی دراین 
سـیار هـاي واژگـان، بهـا و حرکـتهـا، ایسـتگاههاي دیـداري واژهشاملو به ارزش. «وي به حساب آورد

هـاي آشـنایی ها، ریتمها در عبارت). شاعر با این وارونگی11: 1388(رحمدل، » استهنرمندانه نگریسته
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تا با موسـیقی ایجادشـده، بـر انتقـال احسـاس خـود بـه آورد که با دگرگونی تکرار می شود، بوجود می
عی موازنه زیبا و هنرمندانه فی در شعر ایجاد کند، به نو. این ویژگی بدون اینکه تکلّمخاطب تأکید ورزد

دارد آورد، و او را وامـیوجـود مـیهت درونی و احساسی زیبا پسندانه در مخاطب بـشود و لذّتبدیل می
 تر شعر، آن عبارات را دوباره بخواند و به تفکر و فعالیت ذهنی بپردازد. براي درك عمیق

 . تکرار پیاپی واژگان2-9
شـتري در ت بیر با شدّمکرّ شود که کلمۀاست و این باعث میپی واژگان از انواع دیگر تکرار، تکرار پیا

گـردد و کید ورزیدن بر انتقال یک احساس موجب ایجاد این نوع تکرار میذهن خواننده جاي گیرد. تأ
 کند:شاعر با این شگرد احساس خود را به مخاطب منتقل می

/  أرکـضُ .. أرکـضُ .. أرکـضُ أدور معصوبَ القلبِ کحصـان النـاعور / وأ�: /  / كوحـدِ  بـكِ  وآمـنـتُ  بـالأخـريـاتِ  مـنـذ كـفـرتُ 
  ).۶۶: ۲۰۱۲سماوي، ال(وکعقاربِ السّاعة: تدورُ حياتي حولك!  دون أن أجتاز البئر!

(ترجمه: از زمانی که فقط به تو ایمان آوردم و به دیگران کفر ورزیدم و دوري کردم؛ من: بـا قلبـی مصـلوب و 
هاي ساعت: دوم، بدون آنکه از چاه عبور کنم! و همانند عقربهدوم.. میدوم.. میاسب آب کشی میبسته همانند 

 چرخد!)ام دور تو میزندگی
، »أرکـض«تکـرار پـی در پـی  پـردازد؛مـی شاعر به بیان احساسات درونی خود ،رمانتیک در این قطعۀ

گـردد احسـاس و عاطفـه کند، موجب مییعلاوه بر اینکه نوعی ریتم و موسیقی درونی در شعر ایجاد م
پیوند موسیقی و عاطفـه پیونــدي بنیــادین «شاعر با تاکید و شدت بیشتري در جان خواننده رسوب کند. 

ت و ضـعف قـرار باید عاملی باشد تـا آن را مـلاك و معیـار ارزش موسـیقی شـعر، از نظـر شـدّ اسـت و
خود نوعی زبان القاي مفـاهیم اسـت گین کردن کلام، ). این تکرار علاوه بر آهن170: 1392نقابی، »(داد

اسـت. شـاملو نیـز از ایـن نـوع و شاعر براي القاي احساس خود به مخاطب دست به تکرار ایـن واژه زده
  است:بهره برده ،تکرار

/ بگـریم تـا بـاورم کننـد. (شـاملو،  قطره/  قطره/  قطرهتوانستم / خون رگان خود را / من / اي کاش می
1382: 658 .( 
در تداعی فضاي عاطفی شاعر و القاي آن به خواننده نقـش مـؤثري دارد و  »قطره«تکرار پیاپی واژه  

یک شعر تنها وقتی موفق است کـه «شود. نمایی و ماندگاري بیشتر آن در ذهن مخاطب میموجب جلوه
 ).103: 1375(اسکلتن، » استاي خاص او را تحت تأثیر قرار دادهخواننده احساس کند عمیقا و به گونه
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این تکرارهمراه با دیداري کردن تصویر در ذهن مخاطب، جذابیت شعر و برانگیختگی دوچنـدان را در 
 گردد. درون خواننده در پی دارد و موجب تداوم و استحکام آن تصویر در ذهن او  می

 گیرينتیجه. 3
و سـاختار آهنگـین آن را ارتقـا  اد کـرده. عنصر تکرار علاوه بر اینکه بخشی از موسیقی درونی را ایجـ1

هاي فکري و بیـان احساسـات و عواطـف هـر دو شـاعر گیريبخشیده است، نقش مهمی در تبیین جهت
 است. داشته

نـد از: همـاهنگی میـان سـطرهاي اهاي کارکرد تکرار در اشعار هر دو شـاعر عبـارت. مهمترین دلالت2
صویر و حفظ آن در ذهن مخاطـب، شاعر، دیداري کردن ت شعري و انسجام آن،  بیان احساسات درونی

و  خاطب و انتقال احسـاس بـه خواننـدهسازي و نفوذ بیشتر کلام در جان خواننده، برقراري پیوند با مفضا
 است. دوگانگی مخاطب در معنا و ایجاد مفهومی نو و هنري بوده

ر خدمت مفاهیم سیاسی و وطـن و . با توجه به ماهیت شعري یحیی سماوي، کارکرد تکرار بیشتر د3
 است. بیان شرایط دهشتناك عراق قرار گرفته

انـد سـاختار کلـی شـعر را در جهـت تبیـین تکرار توانسـتهعنصر گیري از . شاملو و سماوي  با بهره4
 و موجب ماندگاري و برجسته سازي آن در ذهن خواننده شوند.  ه و احساسات خود قرار دهنداندیش
-رود که نقش برجسـتههاي مهم سبکی شاملو و سماوي به شمار مییکی از ویژگی ،. عنصر تکرار5

اي در انسجام شعري و  تقویت موسیقی درونی و القاي مفهوم دارد که با توجه به عـدم وجـود موسـیقی 
ساز، بخشی از موسیقی درونی عنوان یکی از عناصر موسیقیهعروضی در این نوع شعري، توانسته است ب

 ري در باروري و ایجاد معنا داشته باشد. اد کند و نقش مؤثّرا ایج
 منابع و مآخذ

 العودة. بيروت: دار .زمن الشعر العربی .)۱۹۷۸آدونيس، علی احمد سعيد (
 چاپ دوم، تهران: فردوس. .عروسان سخن .)1384اسفندیارپور، هوشمند (

 ل، تهران: میترا.پ اوّترجمه مهرانگیز اوحدي، چا .حکایت شعر .)1375اسکلتن، رابین (
 زمستان. :چاپ اول .سفر در مه .)1374تقی، پورنامداریان (

 ليبيـا: الـدار العربية للكتاب.  .الـصورة الـشعرية عنـد أبـي القاسـم الـشابي .)۱۹۸۴الجيـار، مدحت سعيد، (
 بيروت: دار مجلة الشعر. .ديوان لن .)۱۹۶۰الحاج، انسی (

لمحمـــود درويـــش (رســـالة  »ســـرحان يشـــرب القهـــوة في الکـــافيتير�«أســـاليب التکـــرار في ديـــوان  .)۲۰۱۲زروقـــی، عبـــد القـــادر علـــی (
 الجزائر: جامعة باتنة.  .الماجستير)
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 تهران: معین.  .مجموعه مقالات .)1367کوب، حمید، (زریّن
 سوم، تهران: طرح نو. مترجم عباس مخبر، چاپ .راهنمای نظريه ادبی معاصر .)۱۳۸۴سلدن، رامان و ويدوسون پيتر (

 خوجة.  دجدة: عبد المقصود محمد سعي الطبعة الأولی، .جرح باتساع الوطن .)۱۹۹۳يحيی (السماوي، 
 والنشر.  تکوين للتأليف والترجمة ، دمشق: دارالطبعة الأولی .مسبحة من خرز الکلمات .)۲۰۰۸( --------
 تکوين للتأليف والترجمة والنشر. دمشق: دار عة الأولی،الطب .شاهدة القبر من رخام الکلمات .)۲۰۰۹( --------
 تکوين للتأليف والترجمة والنشر. ، دمشق: دارالطبعة الأولی .مناديل من حرير الکلمات .)۲۰۱۲( --------
 ، دمشق: تموز للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولی .حديقة من زهور الکلمات .)۲۰۱۷( --------
 ، چاپ دوم، تهران: زمان.1ج .هاي ادبیمکتب .)1365(رضا  ،سید حسینی

 چاپ چهارم، تهران: نگاه. .مجموعه آثار .)1382شاملو، احمد (
 ، دمشق: دار الينابيع.الطبعة الأولی .موحيات الخطاب الشعري في شعر يحيی السماوي .)۲۰۱۱شرتح، عصام (

 ن: آگاه.، تهرا14چاپ  .موسیقی شعر .)1386( شفیعی کدکنی، محمد رضا
 ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. الطبعة الأولی .النقد التطبيقی التحليلی .)۱۹۸۶عبد الله، عناد خالد (

 تهران: فردوس. .ساختار زبان شعر امروز .)1388مصطفی ( ،پورلیع
 تهران: محیط. .سلوك شعر .)1378فلکی، محمود (

 چاپ سوم، تهران: کتاب ماد. .(بدیع) 3ی سخن پارسی زیبایی شناس .)1374میرجلال الدین ( ،کزازي
 بنية القصيدة، ترجمة وتقديم محمد فتوح أحمد، القاهرة: دار المعارف. .تحليل النص الشعري .)۱۹۹۴لوتمان، يوري (

 ، بيروت: دار الآداب. الطبعة الأولی .قضا� الشعر المعاصر .)۱۹۶۲الملائکه، �زک (
نامه پارسی، شوراي گسترش زبان و ادبیات پارسی،  .موسیقی شعر سپید فارسی .)1388دشتی آهنگر، مصطفی، (

 . 149 -127، 49و  48شماره 
مجله ادبیات پایداري دانشگاه  .ر در شعر توفیق زیاد شاعر مقاومتزیبا شناسی تکرا .)1393رحمانی، و دیگران (

 . 106 -77، 11شهید باهنر کرمان، شماره 
مجلـه دانشـکده علـوم انسـانی  .»موسـیقی دیـداري در شـعر شـاملو« .)1388ن روشن (رحمدل، غلامرضا، و حس

 . 106 -95، 28دانشگاه سمنان، شماره 
نشـریۀ  .پـورهاي سعاد صباح و نادر نادربازتاب تکرار در سروده .)1395پور (نیا، امیرحسن و مهوش حسنرسول

 .185 -163، 15ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 
نشـریه  .ختاري واژه در گـزینش واژگـان شـعرهاي سـااهمیت عناصر و ویژگی .)1386پور، محمد رضا (عمران

 . 180 -153، صص 1گوهر گویا، شماره 
نشریه ادبیات پایـداري دانشـگاه  .یباشناختی هماهنگی در شعر معاصرهاي زجنبه .)1388( ---------------

 .187 -159، 25شهید باهنر کرمان، شماره 
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 .بررسـی و نقـد سـاختار و محتـواي شـعر سـپید عربـی .)1390فیض االله زاده، عبد العلـی و علـی عـدالتی نسـب (
 .152 -35، 1پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 

، 1مطالعات زبانی بلاغـی، شـماره  .نینگاهی به موسیقی شفیعی کدک .)1389مدرسی، فاطمه و محمد بامدادي (
115- 140. 

هـاي خـاص موسـیقی تصـویري و زبـانی در هـزاره دوم آهـوي جلوه .)1392پور (ی، عفت، و معصومه فرجنقاب
 .172 -153، 3ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره  .کوهی

 .3963المثقف الإلکترونی، العدد:  العراق، صحیفۀ .)2017السماوي، یحیی  (
www.almothaqaf.com/nesos2017 

 
 

http://www.almothaqaf.com/nesos2017/%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%82


 

 ��وث �ی الأدب ا��قارن

https://jccl.razi.ac.ir/ 

 2676-6515 :التـرقیم الـدولـي المـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الترقیم الدولي الموحد الإلكتروني
 

 محکّمةمقالة 

 بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)
 ۱۶۵-۱۴۱، صص. ۱۴۴۲شتاء  )،۴۲( ۲العدد  السّنة الحادية عشرة،جامعة رازي، 

 النثر لأحمد شاملو يدةالسماوي وقص ینة لتوظيف عنصر التکرار في الدواوين النثرية ليحيدراسة مقار 

 ١يحيی معروف
 يرانإ ،کرمانشاه  ،رازي جامعةکلية الآداب والعلوم الإنسانية،   وآدابها، ةالعربيّ  غةاللّ  قسم في أستاذ

 ٢بهنام باقری
 يرانإ ،، کرمانشاهرازي جامعة کلية الأداب والعلوم الإنسانية،  ،اوآدابه ةالعربيّ  غةاللّ  فرع، وراهتمرحلة الدک خريّج في

 ۲۰/۱۱/۱۴۴۱ القبول: ۰۱/۰۱/۱۴۴۰ الوصول:

 صلخّ الم
خرق الشعر التقليدي. ورغم أن  یوهي عملت عل يدة،نشأت قصيدة النثر أو الشعر الأبيض کظاهرة جديدة في الأدبين العربي والفارسي، وفتحت آفاقاً جد

الشاعر هذا الفراغ  يشغلوالأوزان العروضية، لکنها ليست خالية من العناصر الإيقاعية، بل  یحدثت تحولاً عميقاً فيما يتعلق بمسـألة الموسيققصيدة النثر أ
تحاول هذه الدراسة بالاعتماد بالأساليب المختلفة. يعدُّ التکرار أحد العناصر التي لها دور مميّز في تعزيز الإيقاع الداخلي وتأکيد الفکرة في هذا الجنس الأدبي. 

من  ينّ السماوي وقصيدة النثر لأحمد شاملو. تب یالحديث يحي لعراقيالمنهج الوصفي التحليلي دراسة توظيف عنصر التکرار في الدواوين النثرية للشاعر ا یعل
الداخلية و توفير جوٍ موسيقيٍ مؤثرٍ في النص، تسهم  یوسيقدورها في إحداث الم یخلال هذه الدراسة؛ أن ظاهرة التکرار استخدمت بأشکال مختلفة، وإضافة إل

   ية،عنصر التکرار في قصائد السماوي وشاملو له دور مميّز في تماسك الشعر وتلذذه وتعزيز البنية الإيقاع نفي إغناء البعد الدلالي والجمالي لهذا النوع الأدبي. إ
الفکرة،  یفي ذهن المتلقي، تسليط الضوء عل يتهاالفضاء النصي، تأثر القارئ، تشکيل الصورة البصرية وتثبکما کان مؤثراً في نقل أحاسيس الشاعر وانفعالاته، 

 الفکرية للشاعرين وتماسك النص. ويعتبر من أهم مميزات أسلوب لکلّ واحد منهما.   جهاتوتبيين التو 

 سماوي، التکرار.ال یالأدب المقارن، قصيدة النثر، أحمد شاملو، يحي الکلمات الدليّليّة:

  arof@yahoo.comy.m                                                                    المسؤول: للکاتب الإلکتروني العنوان .١
           bbagheri75@yahoo.com                    . العنوان الإلکتروني: ٢
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